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تماشاخانه

دوهزار و پانصد 
شیر دل!

هر یک ساعت ۵۰ نفر وارد زندان می‌شوند

        یک زندانی: ما قشر اختلاس‌گر رو آزاد کنید تا جا برای این دله دزدها باز بشه!
                سعید مرتضوی: منم خواستم جای کسی رو تنگ نکنم که رفتم شمال!

                شهرونگ: آمار این ساعت هنوز به پنجاه‌ نفر نرسیده، یه چندتا
 معلم و کارگر رو بگیریم، آمار خراب نشه!

        یک بیکار: جمع و جور کنم برم زندان، لااقل پول آب و نون ندم!
                مومیایی: یادش بخیر، منم همچین رکوردی داشتم!

#چیطوری_ایرانی؟  #زندان_خودش_دانشگاهه   #برای_بعضیا_هم_هتله# شهرونگ

  یک ژن داغون و بیکار: یعنی فقط دو هزار و پونصد تا ژن خوب داریم؟!
  یه پرنده مهاجر: اگه منم جزو آمارم، بدونید که
 شکارچی‌ها توی فریدونکنار اسیرم کردند!

  شهرونگ: شما دو نفر از این دو هزار و پونصد نفر رو به من نشان بده!
  نفر دوهزار و پونصدم: من اومده بودم، دنبال بقیه!

  مومیایی: به منم گفتند می‌بریمت یه جای خوب، سر از یه جزیره دورافتاده در آوردم!
 #دلفین‌ها_به_پرواز_در _می‌_آیند

  #شلوغ_نکنید_بلیط_به_همه‌_تون _می‌_رسه  #خدا_بیشترش_کنه#      شهرونگ

ایلنا: مهاجرت دو هزار و پانصد نفر از آمریکا به ایران در پنج سال گذشته
آزادراه

آتش در برجام، برجام در آتش

وحید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  میرزایی
طنزنویس

خب به سلامتی و دل خوش آمریکا از برجام 
خارج شد و همه چیز در کشــور رنگ و بوی 
تازه‌ای گرفت. مردم نسبت به هم مهربان‌تر 
شــده‌اند و دیگر در ترافیک به یکدیگر ناسزا 
نمی‌گویند. بهجت و مهربانی عجیبی در میان 
مردم فراگیر شده و حتی از گوشه و کنار کشور 
خبرهایی به گوش می‌رسد که تعدادی از مردم 
با صداوسیما آشتی کرده‌اند و در اقدامی عجیب 
خبر 20:30 را نیز نگاه می‌کنند. از طرف دیگر، 
برخی از نمایندگان دلسوز و متعهد در اقدامی 
تحسین‌برانگیز در صحن علنی مجلس برجام 
را به آتش کشیدند تا نشان دهند در تصمیمات 
خود ثابت‌قدم هســتند و اگر از ابتدا با برجام 
مخالف بودند، تا آخر پای حرفشان می‌ایستند، 
اما فارغ از بحث‌های سیاســی نکته‌ای که در 
این ماجرا مغفول ماند، بحث ایمنی مجلس و 
رعایت‌نکردن اصول ایمنی در آتش‌زدن برجام 
بود. به‌ هرحال این نمایندگان باید بدانند که 
آتش چیز خطرناکی است. اگر خدایی‌نکرده 
زبانه‌هــای آتش به کت یکــی از نمایندگان 
می‌گرفت، فاجعه بزرگی رخ می‌داد. حتی آقای 
لاریجانی در تذکری گفت: »مراقب باشــید 
مجلس را آتش نزنید.« حال پس از گذشت 
چند روز برای روشن‌ترشدن ابعاد پنهان این 
اتفاق، شبیه‌سازی این آتش‌سوزی احتمالی 
را بیــان می‌کنیم تا این نماینــدگان بدانند 
 آتش‌زدن برجام می‌توانســت چــه عواقبی

 داشته باشد: 
لاریجانی: آقا دارین چیکار می‌کنین؟ برین 
بیرون آتیش روشــن کنین. مراقب باشین 
مجلس رو آتیش نزنین. تازه دادیم پارکت‌ها 

رو عوض کردند.
کوهکن: نه هیچی نمیشه. ما برجام رو آتیش 

می‌زنیم. فندک رو بگیر زیرش آقای ذوالنور.
ذوالنــور: نمی‌گیره لامصب. یــه کم ژل 

آتش‌زنه بریز روش. بریز... بریز...
با ریختن ژل آتش‌زنه، آتش زبانه می‌کشد و 

تریبون آتش می‌گیرد.
لاریجانی: آقایون ســر جاتون بنشینین. 
آقای تاج‌گردون شما پســر خوبی هستی، 
بشــین. این‌قدر نچرخ. آقای کامران شما که 
منظم بودی، چیه مدام راه میری، بشین. آقای 
قاضی‌پور الان تو این وضع وقت خوردن گلابیه؟ 
دستت رو شستی اصلا؟ آقای کریمی‌قدوسی 
گچ پرت نکن؟ آقای حاجی‌بابایی چیز خنده 

داری هست ته مجلس، بگین ما هم بخندیم.
کم‌کم شعله‌های آتش به سمت صحن اصلی 

و صندلی نمایندگان می‌رود.
لاریجانی: آقایون نماینده با توجه به این‌که 
امکان آتش‌گرفتن نماینــدگان وجود داره، 
ادامه جلسه‌رو به زمان و مکان دیگه‌ای موکول 
می‌کنیم. رأی‌گیری آغاز میشــه. لطفا سر 
جاتون بنشینید و رأی بدید. بله با 264 رأی 
موافق و چهار رأی ممتنع تصویب شد. با رعایت 

نظم از درِ پشتی مجلس فرار کنید.
کواکبیــان )با فریاد(: پس بررســی طرح 

حمایت از کودکان چی میشه؟ 
لاریجانی: صــدا نمیاد. آقــای کواکبیان 
کت‌تون آتیش گرفته. میکروفن آقای کواکبیان 

رو روشن کنید.
کواکبیــان )درحالی‌ که مقــداری خاک 
گلدان‌های مجلس را بــرای خاموش‌کردن 
آتش روی آســتین کتش می‌ریــزد(: طرح 
حمایت از کودکان... طرح حمایت از کودکان... 
زبانه‌های آتش همین‌جور به سمت نمایندگان 
می‌رود و نظم مجلس به هــم می‌خورد. نادر 
قاضی‌پور کپسول آتش‌نشانی را برمی‌دارد و 
بدون این‌که از آن استفاده کند، توی کشوی 
میزش می‌گذارد. کریمی‌قدوســی درعین 
‌حال که به برجام اعتراض می‌کند، خودش را 
به آب‌سردکن رسانده و با شکستن منبع آن و 
ریختن آب روی خودش یکی از اضلاع مثلث 

آتش را قطع می‌کند.
لاریجانی: دوستان فرار کنید. جلسه بعدی 
شنبه برگزار میشه. مکان متعاقبا اعلام خواهد 
شد. رأی‌گیری می‌کنیم. بله تصویب شد. فرار 

کنید...

این بیرون هیچ خبری نیست!
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چگونه وارد استادیوم شدم! کوچه اول

قسمت اول: روش آخ‌تون‌ پاخ‌تون | شهناز نبوی|  از همان اول وقتی 
دخترهای هم‌سن‌و‌ســال من توی کوچه مشــغول »لی‌لی«بازی‌کردن 
 بودند، من خودم را قاطی پسرهای کوچه کردم و دوست داشتم فوتبال یا 
خر دمپایی بازی کنم. خب دست خودم نبود، مگر وقتی پسرها خودشان 
را قاطی خاله‌بازی ما می‌کردند و نقش نان‌آور خانه را به عهده می‌گرفتند، 
ما حرفی می‌زدیم؟ اصــا کی گفته که دختر نبایــد فوتبال بازی کند؟ 
مخصوصا توی خانواده ما که بابا از شدت علاقه، وقتی فوتبال نگاه می‌کرد 
به مامانم می‌گفت: »این بچه‌ها رو ببر دو ساعت سرشون‌رو گرم کن توی 
اون اتاق که اگه من خواستم بازیکن‌ها یا داور رو نصیحت کنم، اینا چشم 
و گوشه‌شون باز نشــه.« اما از توی اتاق هم همیشه صدای نصیحت‌های 
شــدید‌الحن و حواله‌‌کردن‌هایش که از بازیکن تا داور و گزارشگر را شامل 
می‌شد، به گوش ما می‌رسید. گاهی هم اســتادیوم که می‌رفت من را با 
خودش می‌برد. خب توی این جو بود کــه من هم یک فوتبالی تمام‌عیار 
شدم. اما از روزی که کمی قد کشیدم و پشت لبم شروع به سبز شدن کرد 
)خب مگه فکر کردید دخترها توی سن بلوغ پشت لب‌شون سبز نمی‌شه؟( 

رفتن به استادیوم هم سخت‌تر شــد. اما به هرحال چون یک ته سبیلی 
داشتم و ابروهایم دست نخورده و شبیه خط ترمز تراکتور بود، می‌توانستم 
وارد استادیوم شــوم، اما از یک جایی به بعد که ماشالا‌هزارماشالا، چشم 
نخورم، برای خودم خانمی شدم و تغییراتم تابلو شد و در ضمن بابا اجازه داد 
دستی هم به سر و صورتم بکشم، رفتن به استادیوم کمی سخت شد. دفعه 
اول که خواستم قاچاقی وارد استادیوم شوم، نه ریش و سبیل گذاشتم، نه 
چند دست لباس تنم کردم تا بدنم را پنهان کنم. خیلی‌ شیک و مجلسی، 
همان نیمچه انگلیســی را که بلد بودم با کمی »آخ‌تون، پاخ‌تون« قاطی 
کردم و به‌عنوان تماشــاگر آلمانی برای بازی ایران و آلمان وارد استادیوم 
آزادی شدم. اما وقتی گل اول را خوردیم به رسم بابا، قاطی کردم و از دستم 
در رفت و چند تا فحش آبدار نثار آلمانی‌ها کردم. فقط نمی‌دانم آن خانم 
یهو از کجا پیدایش شد و گفت: »ای آلمانی قلابی، پاشو بیا ببینم این‌جا چه 
‌کار می‌کنی؟!« دیگر آخ‌تون پاخ‌تون کردن فایده‌ای نداشت و باقی بازی را 
از رادیو حراست ورزشگاه گوش دادم. این‌جا یاد گرفتم که زن‌ها با مردها 

برابرند، اما اگر خارجی باشند، برابرترند.

چهارچشمی!| داود نجفی| خیلی ســال پیش، ضعیف بودن چشم  
یکی از بزرگ‏ترین معایب بود. یعنی طــرف از ترس اینکه توی محل 
چهارچشمی صدا بشــود، حاضر بود روزی صدبار به‏خاطر ندیدن به 
در و دیوار بخورد ولی عینک به چشــمانش نزند. توی کلاس ما‏هم یک 
نفر بود به اسم مسعود که شماره‏ چشمانش با شماره‏ کفش آن زمان من یکی بود. نه 

فقط من، بلکه تمام بچه‏های مدرسه به مسعود می‏گفتیم چهارچشمی.
 از آن روزها خیلی گذشــت و من به خدمت رفتم. وقتی برگشتم چشمانم ضعیف 
شده بودند و به دلیل داشتن قوز قرنیه از عمل لیزیک محروم بودم، علاوه بر آن همه‏ 
موهایم ریخته بودند. یک روز بعد از کلی سال مســعود را در خیابان دیدم. به‏خاطر 

چشمانش از سربازی معاف شده بود و بعد هم عمل لیزیک کرده بود. 
تمام مدت که با مســعود حرف می‏زدم نگاهش به چشــم‏ها و موهایم بود، ولی به 
روی خودش هــم نیاورد. از آن روز هربار که جلوی آیینه می‏ایســتم، به‏جای خودم 
تصویر مسعود را می‏بینم که با تمســخر نگاهم می‏کند و می‏گوید: »چارچشمی« و 
من خدا خدا می‏کنم هیچ‏وقت کسی را به‏خاطر پروســتات و هموروئیدش مسخره 

نکرده باشم.

روزنامه »اعتماد ملی«  |  سال 1386

‌پیوندتان را تبریک می‌گوییم.
برا ی شما و همسر گرامی‌تان آرزوی 

خوشبختی و سعادت می‌کنیم.
همکارانتان در شهرونگ

نازنین جمشیدی
همکار عزیز و هنرمند

keyvanzargari@yahoo.com|    يكوان زرگري  |   کارتونیست |


